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عمرخيام؛ ستار ة  
آسمان رباعي

آنان كه محيط فضل و آداب شدند
در جمع كمال شمع اصحاب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون
گفتند فسانه اي و در خواب شدند

هر روز كه آفتاب برمي آيد
يك روز زِ عمر ما به سر مي آيد

هر صبح كه نقد عمر ما مي دزدد
دزدي است كه با مشعله درمي آيد

در كارگه كوزه گري رفتم دوش
ديدم دوهزار كوزه گويا و خموش

ناگاه يكي كوزه برآورد خروش
كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

ــي از رباعيات حكيـم عمر خيام  ــالا نمونه هاي رباعيات ب
ــتند. وقتي رباعيات خيام را مي خوانم،  حس  نيشابوري هس
ــيرين و در عين  ــي ش ــت مي دهد؛ حس عجيبي به من دس
ــي كه هيچ چيز جاي آن  ــرارآميز. حس ــناخته و اس حال ناش
ــت.  ــالها پيش حرف دل ما را زده اس را نمي گيرد. انگار او س
ــي و براي همة  ــم رباعيات او به زباني جهان ــاس مي كن احس
ــده اند؛ به زبان مردم ديروز،  امروز و شايد  دوران ها سروده ش
ــا فناناپذيرند و ياد  ــن رباعيه ــاس مي كنم كه اي ــردا. احس ف
ــمان،   ــرايندة آنها و نفس او در همه جا حضور دارد: در آس س
ــفال گري و  در ابر،  در غبار،  در باران و گياه،  در كارگاه هاي س
ــي. در همة اين ها گويي معنايي نهفته  دكه هاي كوزه فروش

است؛ حالتي كه با انسان نجوا مي كند.
ــروده هايش، چهره اي است انساني،  چهرة خيام از وراي س
ــتني. گويي او با هر رباعي  ــت داش ــكوه و دوس  عميق،  با ش
ــخن  ــته اي برمي دارد و به زبان دل او س ــاري از دوش خس ب
مي گويد. رباعيات خيام حال و هواي دروني و فكر از را نشان 
ــت رباعياتش، روح انساني و والايي وجود دارد  مي دهند. پش
كه ناشناخته و عميق است. به راستي خيام كيست؟ شاعر يا 

فيلسوف؟ رياضي دان يا ستاره شناس؟ مسلمان يا...؟

ــمان ترانه و رباعي؛ و  ــتارة تابناك آس خيام نيشابوري س
فيلسوفي سترگ است كه انديشه هاي عميق و بلند فلسفي 
ــت.  خود را،  در قالب رباعياتي زيبا و دل پذير عرضه كرده اس
خيام نخستين رياضي داني است كه به تحقيق منظم علمي 
ــوم پرداخته و طبقه بندي  ــادلات درجة اول،  دوم و س در مع
ــام در 28  ــت. خي ــين آوري از اين معادلات آورده اس تحس
ــتور ملك شاه سـلجوقي، تقويم جديدي را  سالگي به دس
ــت. در اين  ــه وجود آورد كه به «تقويم جلالي» معروف اس ب
ــال 12 ماه دارد و حركت آفتاب مبناي تعيين  تقويم، هر س
ــت. به همين خاطر به آن سال شمسي مي گويند.  ــال اس س

تقويم فعلي ايران بر همان اساس است.
ــت،  در روزگار  ــش  و مقامي كه داش ــام اما با همة دان خي
ــت. عصر او عصر نزاع بين دين و فلسفه بود.  غريبي مي زيس
ــفه در مراكز علمي بزرگ ممنوع اعلام  تعليم و تدريس فلس
ــده بود. فلاسفه به گوشة انزوا خزيده و برخي نيز جان در  ش
ــوفي  اين راه نهاده  بودند. در اين ميان، خيام نيز - كه فيلس
بزرگ و اهل فكر و انديشه بود- از دشمني و مخالفت فقيهان 
ــان نماند. آنها مرتب  ــاكار و درباري زمان در ام و علماي ري
ــد و آرامش او را به هم  ــت بي ديني و كفر مي زدن ــه او تهم ب
ــليم آنها نمي شد. حكايت زير در  مي ريختند؛ ولي خيام تس

اين زمينه خواندني است:

خيام و فقيه بزرگ شهر 
يكي از فقيهان نيشابور هر روز صبح پيش از برآمدن آفتاب 
نزد خيام مي رفت و نزد او درس فلسفه و حكمت مي خواند. 
اما وقتي از خانة خيام بيرون مي آمد و به ميان مردم مي رفت، 
ــرد و او را فردي بي دين و  ــدي ياد مي ك ــتاد خود به ب از اس
ــوع آگاهي يافت و به فكر  ــر مي ناميد. خيام از اين موض كاف

چاره انديشي افتاد.
روزي از روزها،  پيش از آن كه فقيه براي درس خواندن 

ــوق در خانة خود  ــد نفر را با طبل و ب ــد، خيام چن بياي
ــان كرد و به آنها گفت: «هرگاه من درس گفتن را  پنه

آغاز كردم، شما طبل ها و بوق ها را به صدا درآوريد.»
لحظه ها گذشت. فقيه به عادت هر روز به خانة خيام 

ــد. به محض آن كه خيام  ــروع ش آمد و كلاس درس ش
اولين كلام را بر زبان جاري كرد، ناگهان صداي طبل و بوق 
در خانه پيچيد. صدا چنان قوي بود كه مردم كوچه و محله 
ــو به خانة خيام هجوم آوردند و در ميان خانه جمع  از هر س
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ــناس  هنرش گوتيـه،  تئوفيـل 
ــن  ــام از بزرگ تري ــوي: «خي فرانس

انديشمندان اروپا برتر است.»

ــم: «هزار  ــاعر قرن شش خاقاني، ش
ــال آسمان و اخترانش بايد بگردد  س
ــت  ــياب دنيا،  يك دانه درس تا از آس

بسان عمر خيام بيرون آيد.»

دكتـر اسـلامي ندوشـن،  محقق 
ــرايندة  معاصر:«خيام نام آورترين س

بي اعتباري دنياست.»

ــاعر انگليسي  آلفرد تنيسـون، ش
ــما،   ــم: «رند بزرگوار ش قرن نوزده
ــت معادل  ــياره اي اس عمر خيام، س
ــيد كه خود را در فضا پرتاب  خورش
كرده است. اين نغمة  شرقي و طلايي 

به همه جا روشنايي مي بخشد.»

ــدند. آنها با كمال تعجب ديدند كه فقيه نزد خيام كتاب گشوده است و  ش
ــا  درس مي خواند. در اين هنگام، عمر خيام رو به مردم كرد و با صداي رس
و محكم گفت: «اي مردم نيشابور! اين فقيه شماست كه هر روز در همين 
هنگام نزد من مي آيد و درس حكمت و فلسفه مي آموزد و آن گاه پيش شما 
از من به وضعي كه مي دانيد، ياد مي كند. اگر من همان باشم كه او مي گويد، 
پس چرا از من علم مي آموزد و اگر چنين نيست، پس چرا از استاد خود به 

بدي ياد مي كند؟! آيا اين از اخلاق و دين و انسانيت به دور نيست؟»
ــهر را  ــرزنش و تحقير فقيه ش ــالا گرفت. مردم با س ــة جمعيت ب همهم
مي نگريستند و منتظر جواب او بودند؛ اما فقيه مات و مبهوت بود و ساكت. 

او سرافكنده و شرمسار از خانة خيام بيرون آمد و به دنبال كار خود رفت.
پايان اين نوشتار را به رباعي ديگري از حكيم نيشابور اختصاص مي دهيم 

كه خود دريايي از معاني است:
يك چند به كودكي به استاد شديم

                                        يك چند به استادي خود شاد شديم
پايان سخن نگر كه ما را چه رسيد

                                        چون آب درآمديم و چون باد شديم

خيام نيشابوري در آينة نگاه بزرگان
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